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�ی �ن هس�ت

ایجور مگفتن
مهدی محمدی

یونس یوسف‌وند، ملی‌پوش پرتاب نیزه: 

چون نیزه نیست، دارم با میل‌گرد تمرین می‌کنم. 
تسنیم

 شمشیر‌باز
تیم‌ملی: 

چون شمشیر 
نیست، دارم با 
سیخ گوجه و 
کباب تمرین 

می‌کنم.

یک اختلاسگر: 
چون منابع 
بانکی کشور 

تریلیاردی 
نیست، 

میلیاردی 
اختلاس 
می‌کنم.

مسئولان قم: 
چون فکر 

کردیم کسی 
حواسش 
نیست، با 

دادن قابلمه از 
قهرمان کشتی 
جهان تجلیل 

کردیم.

یک وزیر:
چون اراده 

تولید خودرو 
باکیفیت 
نیست، 

خودروی 
آشغال تولید 

می‌کنیم.

 کارخانه
سوسیس و کالباس: 

چون حیوانی 
که مع‌مع و 

بع‌بع می‌کند 
ارزان نیست، 
از حیوانی که 

میومیو می‌کند 
استفاده 
می‌کنیم.

ستا اینیـیِـ
امیر باشی

شهرآرا ورزشی
روزنامه مردم مشهد

رمن و استون‌ویلا در انگلیس، لاستیک‌های اتوبوس تیم  پیش از بازی پاری‌سن‌ژ
پاری‌سن‌ژرمن به سرقت رفت.

گه با  مصطفی میرسلیم: این قضیه نشون می‌ده ۲۰۶ از اتوبوس بهتره. چون ا
۲۰۶ می‌رفتن و ازشون سرقت می‌شد، نهایت چارتا لاستیک می‌دزدیدن، اما 

الان شیش‌تا لاستیک ضرر کردن.

گه عجله ندارین، من اتوبوس‌برقی زیاد سفارش دادم. یکی رو بفرستم  کانی: ا زا
ورزشگاه دنبالتون.

گه  یحیی گل‌محمدی: عه، چه جالب! دیروز یه جادوگره بهم زنگ زد که ا
خ تیمت مثل پاریس  می‌خوای چرخای پاری‌سن‌ژرمن رو برات بیارم که چر

بچرخه! من باور نکردم، معلوم نیست به کی فروخته. 

ارسطو: تو رو خدا مسئولا رسیدگی کنن. توی جاده اتوبوس رو می‌ذاری، خرس 
بهش حمله می‌کنه، توی شهر هم که این‌جور.

نوید محمدزاده: بابا اینا چرته. اصلا توی فرهنگ اروپایی دزدی نداریم. احتمالا 
اتوبوس رو جلو پل پارک کردن. لاستیکا رو به جایی که پنچر کنن، برداشتن 

که بعدا بهشون بدن.

جواد خیابانی: نامرد این همه آجر از کجا پیدا کرده بذاره زیر ماشین؟ 

مهدی تاج: بازم خداروشکر لاستیکای اتوبوس یک تیم بلژیکی رو باز نکردن، 
وگرنه طبق قرارداد با ویلموتس ما باید پولش رو می‌دادیم. 

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال: به‌خاطر دزدیدن لاستیکای اتوبوس 
پاری‌سن‌ژرمن، کل تیمای آبی‌پوش لیگ رو ۵۰۰میلیون تومن جریمه می‌کنیم. 

در ارز حرکت می‌کنین!
​کار مـنِ پیرمـرد شـده اسـت نشسـتن 
بـه  ن  د ش‌کـر گو و  ر  ا یـو د ر  کنـا
حرف‌هـای ردوبدل‌شـده در مهمانـی 
صلـی  ا جهـت  شـش  ی  یه‌ها همسـا
طبقـه   ، طبقـه ین  سـخت‌تر  ! نـه خا
ویـزان لوسـتر یـا  یـد آ لاسـت کـه با با
نه  شـبختا لـی خو ! و م ن بشـو بـا د نر
امشـب مهمانی در طبقه پایین برقرار 
اسـت و بـه نظـر می‌آیـد یـک نشسـت 
رسـمی ولـی مخفیانـه تشـکیل شـده 
اسـت. صداهـا را خـوب نمی‌شـنوم. 
یـا خانـه را عایق‌بنـدی صـدا کرده‌انـد 
گذاشـته‌اند گوشـه  یـا انگشتشـان را 
لپشـان و دماغشـان را گرفته‌اند! اسـم 
نشسـت را گذاشـته‌اند »بروبکـس« و 
شـنیدم می‌خواهنـد شـاخ دلاور را 
ن  شـا د ل نشسـت خو و ا  ! بشـکنند
بِل‌خـان،  را معرفـی کردنـد: یوهـان، رِ
روپایـی، ترتریـوم، صیفی‌جـات و چنـد 

نفـر مسـتمرآزاد.
یوهـان گفـت: ارزم بـه حضـور شـما کـه 
دلاور دیگه خیلی پررو شده! هربار یه 
کافه‌ای جایی دور هم جمع می‌شیم، 
می‌خوره و می‌ریزه و می‌پاشـه و... بعد 

مـا بایـد حسـاب کنیم!
رِبِل‌خـان گفـت: آره، همین‌طـوره. یـه 
بار ما رو فرسـتاد یه مهمونی، خودش 
نیومـد! تـوی مهمونـی دعـوا شـد، از 
و بـردن! مـن  کلانتـری اومـدن مـن ر
هم البته بیدی نیستم روی باد معده 
گنـاه و  بلـرزم! چنـد نفـر دیگـه رو هـم با

بی‌گنـاه بـا خـودم کشـوندم کلانتـری!
روپایـی گفـت:‌ دیالورِ صاحیب‌مـورده، 
دوسـتانی ما را به سـوخره گیرفت. باید 

حیسـابش را کف دسـتش گوذاشـت.
ب  عصـا ا  ، بکـس و بر  : م گفـت یـو تر تر
و خط‌خطـی و نوسـانی  خودتـون ر

کـس‌و‌کاری نـدارم کـه از  نکنیـد. مـن 
ی نهنگـم  فقـا ! ر سـم یـی بتر و بر بی‌آ
رو می‌فرسـتم جـوری ایـن دلاور الاغ 
پف‌فیلـی رو از صحنـه محـوش کنـن کـه 

صـداش درنیـاد!
ی  ر چه‌جـو  : گفـت ت  صیفی‌جـا
می‌خواین حالش رو بگیرین؟ به همه 
کافه‌هـا و رسـتوران‌ها و مهمونی‌هـا 
سـپرده راهتـون نـدن یـا ورودی‌هـای 
ن تـا بـا جیـب  ن بگیـر تـو ز سـنگین ا
خالـی و پـای پیـاده برگردیـن. راهـکار 
رعه تـا دیگـه  کشـت‌وز فقـط تهاتـر و 
نتونـه جیباتـون رو خالـی کنـه!‌ بـرای 
شـروع هـم مـن خـودم یـه بادمجـون 

پـای چشـمش مـی‌کارم!
رویـال بـه نمایندگـی از مسـتمر‌آزادها 
گفت: شماها خودتون باهم اتفاق‌نظر 
گه خوب نگاه کنین، اونی که  ندارین. ا
ازش می‌ترسین، دلاوَر نیست، دلاوِره! 
فقـط حـرف می‌زنـه! ولـی شـما به‌جای 
اینکـه در طـول حرکـت کنیـن و بریـن 
ز حرکـت می‌کنیـن!  جلـو، فقـط در ار
اینا رو ولشـون کنین، ما مسـتمرآزادها 
باید پاشـیم بریم یه کافه‌ای رسـتورانی 
چیـزی بـرای خودمـون بزنیـم، دلاور و 
بروبکـس بـرای کاسـبی و زندگـی مـا 

تعیین‌تکلیـف نکنـن!

گوش میرزا
بهمن مهران


